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 چکیده

های سوره انعام حاوی مفاهیمی متنوع در ابعاد لغوی، کلامی، علمی و تفسیری است که مفسران در طول قرون متمادی، نظرات و دیدگاه ۱۲۵آیه 
 هایتحلیلی و بر پایه مطالعه تاریخی، به تحلیل آراء مفسران برجسته قرآن از دورهـاند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیمتفاوتی از آن ارائه کرده

های لغوی و مفهومی، علمی و جنبهساخته و به این پرسش پاسخ دهد که پردازد تا سیر تحول اندیشه تفسیری درباره این آیه را روشن مختلف می
های افتههاست. یهای مفسران در رویکرد تفسیری آنفرضکلامی آیه در طول زمان در تفاسیر گوناگون چه تغییری داشته و چه میزان متأثر از پیش

 اند و به ابعاد کلامی و علمی آیه توجهیعمدتاً به مسائل لغوی و تبیین واژگان و مفاهیم زبانی بسنده کرده آغازینتحقیق حاکی از آن است که تفاسیر 
الهی و اختیار انسان در  مکاتب مختلف درباره رابطه اراده به بحث کلامی آیه نیز معطوف شده و و معاصر های میانهدوره توجه مفسران اند. امانداشته

و برخی دیگر نقش اراده  ای که برخی از مفسران این آیه را تأییدی بر نظریه جبر دانستهاند؛ به گونههای گوناگونی ارائه دادههدایت و ضلالت دیدگاه
 اند.ی از مفسران به این بُعد اشاره نمودهدر حوزه تفسیر علمی آیه نیز تنها شمار اندک. اندانسانی را در فرآیند هدایت و ضلالت برجسته کرده

 

 .شرح صدر، صعود به آسمان مفسران،، سیر اندیشهانعام،  125آیه  ها:كلیدواژه

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

هُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ »آیه  نْ یُضِلََّ
َ
سْلََمِ وَمَنْ یُرِدْ أ نْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْ

َ
هُ أ مَاءِ كَذَلِكَ یَجْعَلُ فَمَنْ یُرِدِ اللََّ دُ فِي السََّ عََّ مَا یَصََّ نََّ

َ
قًا حَرَجًا كَأ ضَیَِّ

ذِینَ لََ یُؤْمِنُونَ  جْسَ عَلَی الََّ هُ الرَِّ گمراهی بشر هدایت و  دراراده الهی نقش به دلیل پرداختن به مباحث کلامی، به ویژه ( 125)انعام/ «اللََّ
با پیدایش رویکرد علمی در تفسیر، رابطه تنگی  .مفسران قرار گرفته است مورد توجه های مختلفاز جنبه ،و اشتمال بر تشبیهی شگفت

ترین نظرات برخی از برجسته توصیفی،-پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلیدر . ه استتر واکاوی شدهم دقیقسینه و صعود به آسمان 
 مرادبر دیدگاه مفسران در تبیین  کلامی و علمیزبانی، های گرایش روند تاریخی و تأثیراتبررسی و مفسران از مکاتب گوناگون تفسیری 

 رو در صدد پاسخ به سؤالات زیر است:بر اساس آنچه گذشت پژوهش پیش شده است. آیه روشن

 اند؟های زبانی و مفاهیم موجود در آیه در تفاسیر مختلف چگونه بروز و ظهور یافتهجنبه -1

 توان دانست؟را چه میت و دلیل آن های گوناگون نسبت به این آیه چگونه اسدر دورهتفسیری  تغییرات و تحولات -2

 وجه علمی موجود در آیه که در قالب تشبیه بیان شده است، تا چه اندازه مورد توجه مفسران قرار گرفته است؟ -3

ها در رویکرد فرضونه این پیشچگ های مفسران خصوصاً در مسائل کلامی، چه تأثیری بر ارائه تفسیر این آیه داشته وپیش فرض -4
 ها منعکس شده است؟تفسیری آن

 پیشینه پژوهش. 2

کید بر آیه » مقالهدر  ،سوره انعام ۱۲۵آیه  در ارتباط با رازی و منظر فخرسوره انعام از  ۱۲۵بررسی میزان تأثیر قدرت انسان در افعال با تأ
 رازی و علامه طباطبائیدیدگاه فخراساس  برقدرت و اراده انسان در افعال او  تأثیرهادی شفیعی و علی نصیری ، (1400) «علامه طباطبایی

نویسندگان به بررسی ادعای نیز  (1401) «سوره انعام ۱۲۵بررسی مسئله ادعای اعجاز علمی آیه » مقاله . دراندنمودهتحلیل و مقایسه را 
های علمی معاصر تواند با یافتهشده در آیه، مین دهند که چگونه مفاهیم بیاناند نشاوجود اعجاز علمی در این آیه پرداخته و تلاش کرده

  هماهنگی داشته باشد.

. شده است معاصر بررسی دوراننخستین تا های سدههای مفسران از تحلیلی، سیر تطور دیدگاه-با رویکرد تاریخی پیش رو پژوهشدر  اما
بررسی اختلاف قرائات و تأثیر آن بر معنا، تحلیل مسائل کلامی نظیر جبر و اختیار و توجه به این ابعاد شامل تحلیل لغوی دقیق واژگان، 

های اعجاز در آیه است. هدف اصلی این است که نشان داده شود چگونه تحولات فکری، علمی و تاریخی در شیوه مفاهیم علمی و نشانه
 .اندهای متفاوت از این آیه بازتاب یافتهالب برداشتتفسیر این آیه تأثیرگذار بوده و چگونه این تغییرات در ق

 بحث پژوهش -3



 

 

تر نظرات و تحولات تفسیری مفسران در طول زمان، گستره زمانی موجود از زمان تفاسیر اولیه تا دوران معاصر، برای بررسی دقیقبا توجه به 
تفسیر  پیش از ترین تفاسیر موجود تااز کهنکه  هجری( چهارم)تا قرن  آغازین تقسیم شده است. تفاسیر دوره بحث پژوهش به سه دوره

های ها، دیدگاهو در هر یک از این دوره هجری( 15و  14)قرون  هجری( و معاصر 14تا  4)از قرن  میانه دوره ،در نظر گرفته شده است طبری
البته با توجه به تعدد تفاسیر در طول تاریخ،  گردد.می بندی متناسب با آن ارائهتفسیری بر اساس رویکرد رایج در آن زمان تحلیل و دسته

ها شوند. همچنین از تفاسیر فریقین در همه دورهترین آثار تفسیری محسوب میترین و تحلیلیاند که جزء عمیقتفاسیری انتخاب شده
 سنت بررسی شود.های شیعه و اهلاستفاده شده تا دیدگاه

ین .3-1  (4)تا قرن  تفاسیر دوره آغاز

نقش  زیرا این آثار ؛اندمورد واکاوی قرار گرفته نیز و مشکل القرآن القرآن معانی القرآن، غریبهای کتاب، غیر از تفاسیر در این بخش
 کنند.نی آیات قرآن ایفا میمهمی در تبیین و تشریح واژگان و ساختارهای زبا

 تبیین مفاهیم واژگان و عبارات. 3-1-1

با ابزارهای گوناگون های مختلف آید که مفسران در دورههای اساسی تفسیر به شمار میمفاهیم واژگان و عبارات قرآنی، یکی از رکنتبیین 
رایج در میان  و اشعار استفاده از اقوال، اقوال صحابه و تابعین و همچنین پیامبر)ص(گیری از روایات بهره، استناد به دیگر آیات قرآن مانند
 .انددان اهتمام داشتهب عرب

)ص( را مصداق فرد دارای پیامبرو  را به معنای گشایش و وسعت قلب« شرح صدر»ه.ق(  150سلیمان )م بنمقاتل: شرح و ضیق صدر
 رفته و کاربههای روحی و باطنی جنبه مجازی داشته و برای توضیح حالت« ضیق»تعبیر  کند کهاست. وی تأکید می دانسته شرح صدر

)ص( و ذکر سند کامل، مفهوم با استناد به روایتی از پیامبر ه.ق( 211 مصنعانی ) 1ابوجهل را مصداق فرد دارای ضیق صدر دانسته است.
را « شرح صدر». در این روایت، پیامبر چگونگی است بیان کردهبه معنای گشایش قلب برای پذیرش ایمان  بر اساس آن را« شرح صدر»

اند که بیانگر ورود نور الهی به قلب انسان و ایجاد روشنایی و وسعت درونی توضیح داده« فیه فیشرح له و یفسح...نور یقذف »با عبارت 
استعمالات محسوس این واژه در زبان  برخی بهو دانسته  «فتح»را به معنای « شرح»، «غریب القرآن»ه.ق( در  276 مقتیبه )ابن 2.است
با استناد به روایت  همچون صنعانی نیزه.ق(  338 مه.ق( و نحاس ) 311 مزجاج ) 3.است کرده اشاره «شرحتُ اللحم»د نمان عرب

، به متفاوت استصنعانی ط نسبت به روایت ذکر شده توسآن در این روایت که متن  اند.، به تبیین معنای این عبارت پرداختهپیامبر)ص(
ینشرح الصدر؟ فقال نعم، یدخل الْقَلْبَ النورُ، فقال ابن مسعودٍ: هل لذلك سأل النبي و هَل »مسعود چنین آمده است: نقل از ابن

ترکیب این دو رویکرد  4.«إِلی دار الخلود و الَستعداد للموت قبل الموتي عن دَارِ الغُرُورِ، و الإنابة من علم؟ قال نعم، التجاف
ی و هم با توجه به معانی روایی، به گشایش درونی و آمادگی های لغودر آیه، هم بر اساس دلالت« شرح صدر»دهد که مفهوم نشان می

 قلبی برای پذیرش ایمان و هدایت اشاره دارد.
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با استفاده از ابزارهای گوناگون تفسیری به شرح و تبیین مفهوم  مفسران کهبا مفاهیمی چون تنگی و سختی همراه بوده « حرج»واژه : حرج
)به کسر « حرجا»ه.ق( ابتدا اختلاف قرائت واژه  207 مفراء ) و 5دانسته« شک کردن»را به معنای « حرجا»اند. مقاتل این واژه پرداخته

الموضع الکثیر »عباس با عبارت واژه را در قرائت ابن عباس مطرح کرده و معنای اینای چون عمر و ابنز دیدگاه صحابهرا ا«( راء»حرف 
«. تواند به آن دسترسی پیدا کندمحل مملو از درختی است که چوپان نمی»توضیح داده که به معنای  6«اعیهالشجر الذی لَ تصل الیه الر 

به یکسان بودن معنای این واژه در دو حالت  با استناد به قول عرب، دهد. ویاین تشبیه، تصویر ملموسی از تنگی و عدم نفوذپذیری ارائه می
ین صورت بدبر اساس روایتی با ذکر سند کامل، های عطا و کلبی را با استفاده از نقل قول« ضیقا حرجا»صنعانی  7.کرده استقرائتی اشاره 

گر قرآن که )ضیق( ترجمه کرده و ضمن اشاره به آیات دی« تنگی»قتیبه این واژه را به معنای ابن 8.«لیس للخیر فیه منفذ»معنا کرده است: 
کید نموده است. وی به اختلاف قرائت  کاربهها این واژه در آن نیز اشاره کرده و «( راء»)با کسر حرف « حرجا»رفته، بر ابعاد معنایی آن تأ

دهنده فضای انبوه و نفوذناپذیری است که در آن گونه، نشانتوضیح داده است. این تعبیر مثال« الشجر الملتف»معنای آن را با عبارت 
 9رود.دادن بسته و مسدود بودن جایی که معنای ملموسی به شمار میشود که تشبیهی است جهت نشانتواند به راحتی وارد چیزی نمی

ذی ضاقَ فَلَم یَجِد مَنفَذاً »و معنای آن، این واژه را به مفهوم « الحَرِج»همچنین با اشاره به قرائت  تعبیر کرده که بر دلالت این واژه در « الَّ
کید دارد انتقال حالت شدید تنگی و محدودیت های به قرائتو  دانسته« شدیدترین تنگی»و به معنای « أضیق الضیق»زجاج آن را  10.تأ

به موارد مشابهی در زبان عرب داشته و ، از اشاره کرده و بیان نموده که این دو قرائت، معنای یکسانی )به فتح و کسر راء( مختلف این واژه
)به « رجل عَدل»را از اسماء فاعل و مانند عبارت « حرج»سخن وی آن است که نکته مهم  استناد نموده است.« دَنِف»و « دَنَف»مانند 

برای « ضیقشدید ال»معنای  بیاننحاس نیز ضمن  11«.شخص دارای حالت تنگی شدید»معنای مردی دارای عدالت( دانسته است، یعنی 
به معنای « حرج»در مورد معنای این واژه پرسیده و پاسخ شنیده که  اشاره نموده که عمر از فردی از اعراب بنی کنانه این واژه، به روایتی

شَجَرَةٌ لَ تَصِلُ اِلَیها »کنند: نمیها به آن دسترسی پیدا و نه چوپاندرختی است که چنان انبوه و پیچیده باشد که نه حیوانات وحشی 
ةٌ وَ لَ راعِیةٌ   گی شدید تأکید دارد.محدودیت و تن این تعریف بر تصویری حسی از 12«.وَحشِیَّ

« حرج»( در تفسیر خود، واژه 3در میان تفاسیر شیعی، در حالی که در تفسیر فرات کوفی این آیه ذکر نشده، علی بن ابراهیم قمی )م قرن 
صور )به را به سختی و تنگی آن راه معنا نموده است. این واژه با تصویری محسوس از درختی مح« ضیق»را به نبودن راه نجات و فرار و 

مرتبط « كأنما یصعد فی السماء»کند، توضیح داده شده و به تشبیه درختان دیگر( که فقط به سمت آسمان رشد می وسیله شاخ و برگ
تمثیل جدیدی از بستن دست و فشردن انگشتان ارائه داده که هیچ « حرج»ه.ق( برای توضیح  320درحالیکه عیاشی )م  13است. شده

 14شود.چیزی در آن وارد یا خارج نمی
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شود، ، نمادی از حالتی است که در آن، فرد به شدت دچار محدودیت، انسداد و سختی می«حرج»اژه دهند که وها نشان میاین تحلیل
 گردد.لتی که مانع از ورود نور ایمان به قلب او میحا

داند که از هدایت الهی محروم دانسته و آن را بیانگر پیامدهای گمراهی برای کسانی می« شر»را به معنای « رجس»مقاتل واژه : رجس
 16تفسیر کرده است.« العذاب»اشاره کرده و هر دو را به « رجز»و « رجس»معنایی دو واژه به هم ه.ق( 209 ممثنی )بنمعمر 15اند.شده

اشاره به تعبیر مجاهد در خصوص  علاوه برنحاس  17.: لعنت در دنیا و عذاب در آخرتژه را به دو بُعد اصلی تقسیم نمودهزجاج این وا
« النّتن»، معنای دیگری از این واژه نزد اهل لغت را نیز بیان نموده و آن را به ( 328: 1410)مجاهد،  «ما لَ خیر فیه» این واژه با عبارت

ای از در این آیه، بر مجموعه «رجس» لذا 18خوانی دارد.تفسیر کرده و توضیح داده که این مفهوم با لعنت در دنیا و عذاب در آخرت هم
و بیانگر حالتی است که یافته  یهای مختلف تجلا و آخرت به صورتدنیمفاهیم منفی مانند پلیدی، لعنت، و عذاب دلالت دارد که در 

، آن را به شک تفسیر نموده است. وی روایتی از امام صادق)ع( ذکر نموده که «رجس»عیاشی نیز در تفسیر  هیچ خیری در آن نیست.
ای سفید در ای بخواهد، نقطهرا برای بنده وقتی خداوند خیر»دهنده اشاره حضرت به بحث کلامی آیه بوده که بدین صورت است: نشان

ای بدی ایجاد فرستد. اما زمانی که خداوند بخواهد برای بندهای را برای هدایت او میکند و فرشتهگذارد، گوش دلش را باز میدل او می
همچنین در این تفسیر ، دو روایت «. اندگمارد. سپس این آیه را تلاوت کردهاش میبندد و شیطانی را برای گمراهیکند، گوش دل او را می

دیگر از امام صادق )ع( نقل شده که به گرایش قلب به حق و آرامش حاصل از رسیدن به حق اشاره دارد که حضرت پس از بیان این 
 19موضوع، آیه مورد نظر را تلاوت کردند.

 اختلَف قرائات .3-1-2

و گاه در معانی تأثیرگذار  که در نحوه تلفظاست در واژگان یل آیات قرآن، اختلاف قرائات در تحل این دورهمورد توجه مفسران  از مسائل مهم
 ین موضوع خواهیم پرداخت.سازد که در این بخش بدفراهم میهای تفسیری را ، زمینه درک تحول دیدگاههستند. بررسی این اختلافات

باشد. می« راء»قرائت شدن حرف « مفتوح» یا« مکسور»در  ،به و تابعینقرائت این واژه نزد قاریان خصوصاً برخی از صحا اختلاف: حرج
بدون انتساب به  قتیبهابن 20اشاره کرده و بیان نموده که این دو قرائت، معنای یکسانی دارند. های مختلف این واژهزجاج تنها به قرائت

همچون عمر و ای به صحابه برا منتس« راء»پذیرش قرائت مکسور حرف  ،فراءدرحالیکه  21ه داشته،تنها به قرائت مکسور اشارفردی، 
قرائت  ،ای محدوداست و تنها عده« راء»رسد قرائت مورد پذیرش در میان عموم قاریان، قرائت مفتوح به نظر می 22.دانسته استعباس ابن

 یکسان است. رای معناییاژه در هر دو قرائت دانمود که این و باید توجهاند. البته دیگر را پذیرفته
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د»های به صورتکه فراء تنها به وجود اختلاف قرائت  در خصوص این واژه: یصعد عَّ و  مودهآمده ، اشاره ن« یَصعَد»و « اعدیصّ »، «یَصَّ
د»و « یتصاعَد»را برگرفته از « یصّاعد»زجاج  .)همان( دانسته است« یتصاعد»را بر گرفته از « یصّاعد» عَّ د»را برگرفته از « یصَّ « یتصعَّ

نحاس علاوه بر اشاره به قرائات  23ته است.به تبیین مفهوم واژه پرداخ سپسها را به عنوان قرائات این واژه معرفی نموده و دانسته و آن
د»را قرائت عبدالرحمن مقری و ابراهیم نخعی و « اعدیصّ »کثیر و شِبل، را قرائت ابن محیص، ابن« یَصعَد»، مختلف را منسوب به « یَتصعَّ
با وجود تفاوت در تلفظ، معنای واحدی « یصّاعد»و « یصّعّد»، دو قرائت قرائاتگوید از میان این می ومسعود معرفی نموده بنعبدالله

 ، اما توان انجام آن را ندارد.گی صدر، قصد صعود به آسمان را داردداشته و به تشبیه حالت کافر اشاره دارند؛ حالتی که گویی از شدت تن
 24فرسا در حال صعود تعبیر کرده است.ارائه داده و آن را به حالتی دشوار و طاقت« یَصعَدُ »همچنین معنای دیگری از 

 معنای تشبیهی آیه .3-1-3

دهنده دشواری پذیرش ایمان توسط کافر همچون نشان را آنمقاتل و وجه شباهت آن، بیه بیان شده در بیان حال کافر شت در تبیین مفهوم
، «ضاق علیه المذهب فلم یجد الَ أن یصعد فی السماء و لیس بقادر»عبارت  با بیانفراء  25.است دانسته دشواری صعود به آسمان

صنعانی با  26رسد.ای که حکمت بدان نمی؛ به گونهداندمیبیانگر شدت تنگنای فکری و روحی کافران در پذیرش اسلام  این توضیح را
 قتیبهابن 27.کرده است استناد به اقوال عطا و کلبی، دشواری پذیرش ایمان برای فرد دارای حرج صدر را به سختی صعود به آسمان تشبیه

مجبور به صعود به شدت تنگی صدر، گویی که کافر از  گفتهزجاج  28.دانسته استبر عدم امکان و توانایی صعود  را دالّ  این تشبیه نیز
دهنده قلبی باشد که به دلیل نپذیرفتن حکمت، همچنین ممکن است نشانبوده( و امری که به دلیل عدم توانایی، غیرممکن آسمان شده )

نقل از علی بن عبید، این واژه را  ضمن استناد به آیه قرآن ودیدگاه متفاوت و بدیع توسط نحاس بیان گردیده که  29کند.از اسلام دوری می
رْهِقُهُ صَعُودًا»در آیه « صَعود»با 

ُ
كَاَنَّما »عبارت ها، طبق این تحلیل 30معنا کرده است.« ای سخت و دشوارعقبه» مرتبط دانسته و به« سَأ

ماءِ  دُ فِی السَّ عَّ دشواری یا عدم تصویری فیزیکی از  نمادی از شدت سختی و غیرممکن بودن پذیرش اسلام توسط کافر است که با« یَصَّ
 صعود به آسمان مقایسه شده است.امکان 

ی هابا رویکرد عرفانی، بدون اشاره به جنبه در تفسیر خود ه.ق( 283 م) ، سهل تستریمتقدم در میان تفاسیر گفتدر انتهای این بخش باید 
. البته از توضیحات که تفاسیر پیش از آن متعرض آن نشده بودندعرفانی آیه اشاره داشته  به جنبهتنها ، لغوی و واژگانی و دیگر موضوعات

فضل و توفیق الهی منوط به کوشش انسان  کسبکه  فهمیدتوان او می بیانچرا که از  به نوعی به برداشت کلامی هم رسید؛توان سهل می
 31جبر مطلق را رد نموده است.گونه، بوده و بدینقابل حصول که با اراده و اختیار خود  استجهت قرارگیری در این مسیر 
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زبانی و لغوی آیات  هایبیشتر بر جنبهفسیر مزجی، روش شرح و تگیری از با بهره دوره آغازینتفاسیر و منابع که توان گفت در مجموع می
معانی کلمات، اشاره به اختلاف قرائات و استناد به روایات برای تأیید یا تقویت  شرح لغات وها محدود به محتوای آنتمرکز داشته و 

مباحث کلامی و علمی آیات قرآن در این منابع به طور عمده یا نادیده گرفته یا تنها در مواردی اندک  درحالیکه. باشدمیشده مفاهیم ارائه
که بیشتر بر باشد میهای تفسیری در آن دوره گیری روشیه و تدریجی شکلدهنده ماهیت اولها اشاره شده است. این امر نشانبه آن
 های ملموس و قابل دسترس، مانند مسائل لغوی و زبانی و نقل روایت، متمرکز بوده است. جنبه

 (14تا  4)از قرن  تفاسیر دوره میانه. 3-2

علمی همچون کلام، عرفان و علوم طبیعی تأثیر عمیقی بر  های جدید، گسترش علوم اسلامی و ظهور شاخهدوره آغازینپس از تفاسیر 
 گرفتند. کاربهدهای متنوعی را در تحلیل آیات تر مفاهیم قرآنی پرداخته و رویکرهای تفسیری گذاشت. لذا مفسران به بررسی عمیقشیوه

 . تبیین مفاهیم واژگان و اختلَف قرائات3-2-1

مورد اند. با توجه به این که این مطالب قبلًا تفاسیر پیشین به توضیح مفاهیم لغوی آیه پرداختهگیری از مطالب مفسران این دوره با بهره
تر از گیری گستردهکنیم که تفاسیر این دوره با بهرهها خودداری نموده و فقط به ذکر این نکته بسنده می، از تکرار آنواکاوی قرار گرفته

قرآن، روایات، اقوال صحابه و تابعین و همچنین اقوال و اشعار عرب جهت نیل به تبیین مفاهیم ابزارهای تفسیری مانند استناد به آیات 
همین رویکرد در خصوص  32اند.اند. برای مثال برخی جهت تبیین مفهوم شرح صدر، به دیگر استعمالات قرآنی آن اشاره کردهپرداخته

نْ یهدِیهُ یشْرَحْ صَدْرَهُ »ه.ق( با تکیه بر عبارت  310 مری )طباز جمله  نیز قابل مشاهده است. 34«رجس»و  33«یصعد»واژه 
َ
هُ أ فَمَنْ یرِدِ اللَّ

در این باره شش روایت از پیامبر)ص(  ویداند. را نزول نور الهی در قلب و گشایش دل برای پذیرش اسلام می« شرح صدر»، «لِلْسْلَمِ 
ایت دو رو و یک بار با ذکر نام( و ابا جعفربار با کنیه  3مسور )بنعبداللهروایت به نقل از  چهارنقل کرده ) اما متفاوت کامل هایبا ذکر سند

های چه در تعابیر لفظی این روایات تفاوت. گراست آوردههمان روایتی است که صنعانی در تفسیر خود  ( کهمسعودبنبه نقل از عبدالله
کند طبری اشاره میکنند. دلالت می «شودنوری که سبب آرامش و شرح صدر می» شود، ولی همگی بر مفهوم مشترکاندکی مشاهده می

را به تنگی شدید تعبیر کرده « حرج»معنای ادامه وی در  35.شودویژه تابعین، نیز دیده میبهتفسیر در آثار نخستین مفسران اسلام،  که این
معنای  ست. طبری مانند نحاس بهاثر او در برابر آن بی ماندهحالتی دانسته که سینه از پذیرش مواعظ و نور ایمان الهی محروم آن را و 

این  لذاشوند؛ و مانع ورود نور و هوا به آن می احاطه کردهآن را به شدت  ،درختان دیگرکند که تصویر حسی درختی اشاره میمحسوس و 
)اشاره  عمر شده توسط فراء و نحاس یعنی روایت گفتهپیشبه روایات  گرفتگی دچار است. وی برای تأیید این معنا درخت نیز به تنگی و

سوره حج نیز جهت تبیین  78البته در این روایت به آیه  استناد نموده کهعباس روایت دیگری از ابنو  به لهجه عرب و اختلاف قرائات(
 دهد که در معنای این واژه میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین توضیح می .شده است اشارهمفهوم واژه 

ماتریدی )م برای مثال اند. تنها به بیان معنای لغوی واژه نپرداخته و به شرح و توضیح مفهوم واژه نیز همت گمارده مفسران این دوره البته
تر بودن ظاهری تر یا کوچککند که این مفاهیم به معنای بزرگتأکید می بر این نکته« ضیق صدر»و « شرح صدر»ه.ق( در توضیح  333
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قلب نیست، بلکه به سودمند بودن قلب و کارکرد آن در پذیرش یا رد حق اشاره دارد. بدان معنا که بر خلاف مؤمن، قلب کافر از نعمت 
هایی مانند توصیف افراد به کر، کور و لال بودن در قرآن مثالماند. او این موضوع را با ثمر میهدایت الهی محروم و در دنیا و آخرت بی

 36هاست.دهنده عدم استفاده صحیح از این نعمتگوید این توصیفات به معنای ناتوانی ظاهری نیست، بلکه نشانمقایسه کرده و می
ا تبیین و آن را به معنای گشایش سینه، ه.ق( پس از بیان مقدمات لغوی، تلاش نموده مفهوم گشایش درونی و پذیرش حق ر 671قرطبی )م 

 38شود.بررسی اختلاف قرائات موجود در واژگان آیه نیز در بسیاری از تفاسیر دیده می 37توفیق الهی، و زیبایی پاداش اسلام تفسیر نماید.
 39اند.تر بیان شدهبندی کاملآوری و با دستهوجوه معنایی در واژگان این آیه نیز توسط مفسران جمع

از جمله شیخ . اندشده اکتفا ننموده و دیگر اجزای آیه را نیز بررسی کرده گفتهپیشاین دوره تنها به ذکر واژگان  نکته قابل توجه آن که مفسران
جا به در این« لام»: نخست آنکه است پرداخته و دو احتمال مطرح نموده« للإسلام»به بررسی نقش لام در عبارت ه.ق(  460طوسی )م 

دهد، صدرشان را برای تمسک به ها میهایی که به آنخداوند با لطف»باشد، لذا مفهوم عبارت چنین خواهد شد: « لام تمسک»ی معنا
احتمال دوم آنکه «. کند...دهد، اگرچه بین آنها و ایمان ممانعتی ایجاد نمیکند، ولی این عمل را برای کافران انجام نمیاسلام گشوده می

بیانگر دلیل گشایش صدر است. بدین معنا که گشایش صدر « للإسلام»در نظر گرفته شود. در این صورت « لام سببیت»به عنوان « لام»
نتیجه پذیرش ایمان و اعمال صالح فرد است. بنابراین شایستگی گشایش صدر در گرو انتخاب اسلام است. برای این احتمال به قول عرب 

نیز مورد « یشرح»مرجع ضمیر واژه همچنین  40ذکر گردیده است.« لَم لزید و المراعات عمروانما قلت هذا الک»استناد شده و مثال 
که در این صورت به معنای گشایش صدر توسط خود فرد بوده « مَن»توجه بوده و احتمالاتی مطرح شده است. نخست بازگشت ضمیر به 

که در این حالت، گشودگی سینه برای پذیرش اسلام، به اراده و قدرت « الله»که ناشی از انتخاب و اعمال اوست و دیگر، بازگشت ضمیر به 
شیخ  41تر دانسته شده است.الهی نسبت داده شده و برای هر دو مورد، استناداتی به آیات قرآن نیز صورت گرفته، گرچه احتمال دوم قوی

به معنای تسمیه « جعل»مطرح کرده است. نخست،  با استناد به آیات قرآن و اقوال عرب، دو احتمال« یَجعل»طوسی در تحلیل مفهوم 
حْمنِ إِناثاً »باشد که در آیاتی مانند  ذِینَ هُمْ عِبادُ اَلرَّ به معنای حکم باشد؛ که این « جعل»شود. دوم، مشاهده می« وَ جَعَلُوا اَلْمَلَئِکةَ اَلَّ

 42در اینجا به معنای خلق کردن یا قرار دادن نیست.جعل که  «جعلت حسنی قبیحاً »است، مانند کاربرد نیز در ادبیات عرب رایج 

تر است که با رویکردی گسترده« ضلالت»و « هدایت»پیشین، تفسیر و تحلیل  اسیر این دوره با دورههای تفترین تفاوتاز جمله اساسی
د مختلف این واژگان تبیین گردد که گیری از مبانی کلامی، تفسیری و زبانی، تلاش شده ابعابه بررسی این مفاهیم پرداخته و ضمن بهره

بندی است. نخست، هدایت به معنای راهنمایی الهی به پذیرش ایمان و تسهیل این مفاهیم در این آیه حول دو محور اصلی قابل جمع
رفتی و روحی که ضلالت به معنای دشوار شدن این مسیر و ایجاد موانع معهای روشن است، درحالیمسیر از طریق ارائه دلایل و نشانه
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گردد، عنوان لطف و عنایتی الهی است که موجب آمادگی فرد برای پذیرش حقیقت میبه« شرح صدر»لذا  43باشد.برای کافران می
 عنوان یک مانع روانی در مسیر درک حقایق دینی تفسیر شده است.که تنگی صدر بهدرحالی

کید قرار گرفته و های کلامی مرتبط است، توسط محور دوم که بیشتر با نگرش مفسرانی همچون ابوعلی جبائی، بلخی و طبرسی مورد تأ
 44کند.هدایت را به معنای هدایت به ثواب و پاداش الهی و ضلالت را به معنای محرومیت از این پاداش و گرفتار شدن در عذاب معرفی می

ذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی»استناد به آیاتی مانند  عْمالَهُمْ وَا»و « وَالَّ
َ
هِ فَلَنْ یضِلَّ أ ذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ کید این گروه بر نشان« لَّ دهنده تأ

 ای برای دریافت پاداش الهی است. عنوان زمینهمفهوم هدایت به

راطَ »به آیه ه.ق( آن را به ثبات و استمرار در مسیر حق تعبیر کرده و  548در کنار این دو محور اصلی، برخی مانند طبرسی )م  اِهْدِنَا اَلصِّ
او ضلالت را نه یک عمل ایجادی از سوی خداوند، بلکه نتیجه طبیعی انکار ایمان از سوی کافران و  45استناد نموده است.« اَلْمُسْتَقِیمَ 

گاهانه آنان می کنند مسیر کفر را انتخاب می دهد، بلکه کافران خودداند. به باور وی، خداوند افراد را در مسیر گمراهی قرار نمیانتخاب آ
شود. همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کافران با وجود ضلالت، و این امر موجب تنگی صدر و دوری آنان از هدایت می

هد، ددهد که این حالت در شرایط خاصی مانند مواجهه با شبهات و تردیدها رخ میشوند، چنین توضیح میظاهراً دچار تنگی صدر نمی
 46نه در تمامی احوال.

 . معنای تشبیهی آیه3-2-2

مَاءِ »درباره تشبیه  هدوره میاننظرات مفسران  دُ فِي السَّ عَّ مَا یَصَّ نَّ
َ
توان در دو محور کلی خلاصه کرد. نخست، صعود به آسمان به را می« كَأ

است. از نظر آنان این تشبیه حالتی از ناتوانی، سنگینی و سختی عنوان تمثیلی از دشواری و ناتوانی در پذیرش ایمان که دیدگاه اکثر مفسران 
تأکید کرده و تشبیه « دوری از ایمان»نیز علاوه بر دشواری پذیرش ایمان، بر مفهوم  ایشانبرخی از  47روانی را برای کافر ترسیم کرده است.

عنوان اند. طبق این دیدگاه، غیرممکن بودن صعود به آسمان بههفوق را دال بر بیگانگی و عدم پذیرش ایمان و دوری از آن از سوی کافر دانست
تری های جامعبرخی مفسران مانند طبرسی نیز تحلیل 48رفته است. کاربهتمثیلی از فاصله کافر از حقیقت و امتناع او از پذیرش ایمان 

 تحمل مشقت بسیار؛ و سوم حکمت الهی؛ دوم،سختی پذیرش اسلام یا دوری از  و سه احتمال مطرح نموده است: نخست، ارائه داده
 49سختی روانی ناشی از ترک عقیده پیشین.

مَاءِ »و « یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقًا حَرَجًا»رابطه صحیح میان عبارات  ودر خصوص معنای تشبیهی  دُ فِی السَّ عَّ مَا یصَّ نَّ
َ
 عدمرسد به نظر می «كأ

گاه را  هیشبه آوجه انهیتا مفسران دوره م هجو، موجب شد یفوقان یهاهیدر لا ژنیافت فشار و کاهش اکس کیولوژیزیف دهیاز پد انینیشیپ یآ
 بر صعود غافل مانند. نهیس یانطباق تنگ یِ ستیحمل کنند و از دلالت ز «صعود به آسمان یِ تجرب ای یمحال بودن عقل»صرفاً بر 
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 . بحث كلَمی3-2-3

بندی نمود. با این توضیح که فعل انسان یا مخلوق توان در سه گروه عمده دستهمسأله جبر و تفویض میفرق اسلامی را در نحوه مواجهه با 
شود )نظریه جبر( و یا اختیار و فاعلیت انسان در تحقق آن مؤثر است؛ در صورت دوم، خداوند است و بدون دخالت اراده انسان محقق می

و خداوند تأثیری در تحقق فعل ندارد )نظریه تفویض( و یا انسان مستقل از تأثیر خداوند  کندیا انسان کاملًا مستقل از خداوند عمل می
در  دوره میانهمفسران  50ای که فاعلیت خداوند و فاعلیت انسان، هر دو در تحقق فعل مؤثرند )نظریه امر بین الامرین(.نیست، به گونه

بیان  ور هدایت و ضلالت انسان و مسأله جبر و اختیار به بحث و تبادل نظر خصوص موضوع کلامی آیه یعنی مفهوم و میزان اراده الهی د
 اند. پرداختهدیدگاه خود 

کسانی است که در تفسیر خود به بحث  بیان تعدادی از مفسران بر رد دیدگاه قدریه و معتزله معطوف بوده است. ماتریدی که از نخستین
مذاهب خصوصاً معتزله پرداخته، ضمن بیان این موضوع که اراده الهی در هدایت صفتی جدی آیه در موضوع کلامی و بررسی اقوال دیگر 

فعلی بوده که متناسب اعمال اختیاری انسان است، با پرداختن به اقوال برخی از معتزله مانند جعفر بن حرب و کعبی، عقاید ایشان را رد 
داند. اده خداوند دانسته، مردود شمرده و آن را ناپسند و دور از حقیقت مینموده است. وی این عقیده را بیانگر غلبه اراده انسان بر ار

ای از ها را هدایت و سینه آنها را برای اسلام باز نماید، اما عدهتوانست تمام انسانماتریدی پس از انتساب این قول به معتزله که خدا می
ها را هدایت نماید ولی در آخرت راه خواهد همه انسانکه خداوند میاین سؤال را مطرح نموده که چگونه است  51ها هدایت نشدند،آن

عدالتی به خداوند از سوی معتزله دانسته، چرا که در این صورت مسیر کند؟ و این قول را نوعی نسبت ظلم و بیبهشت را بر آنها مسدود می
هُ یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقًا حَرَجًا»به عبارت قرطبی نیز با اشاره  52باشد.دنیوی افراد متناسب با مسیر اخروی آنان نمی نْ یضِلَّ

َ
، «وَ مَنْ یرِدْ أ

لََمُ: » پیامبر)ص(دیدگاه قدریه را رد نموده و با اشاره به روایت  ةِ قَوْلُهُ عَلَیهِ السَّ نَّ هْهُ فِی »وَ نَظِیرُ هَذِهِ الْیْةِ مِنَ السُّ هُ بِهِ خَیرًا یفَقِّ مَنْ یرِدِ اللَّ
ینِ   53شو.دارد که اگر خداوند برای کسی خیری نخواهد، سینه او را تنگ کرده، فهم او را دور ساخته و مانع درک وی می، بیان می««...الدِّ

شان بر جبرگرایی ای ،ابتدا باید توجه داشت که بیان برخی از مفسراناند. از سویی تعداد زیادی از مفسران به رد دیدگاه جبرگرایان اقدام نموده
کند گرچه سبب هدایت و ایمان با سبب گمراهی و ضلالت متفاوت است؛ با این حال، هر دو بیان می که طبریکند. از جمله دلالت می

أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه یشرح صدرَ من أراد هدایته للْسلَم، و یجعل »دهد: عامل را به اراده و مشیت خداوند نسبت می
خواست  با این بیان که هدایت یا ضلالت هر فرد نتیجه 54.«له ضیقًا عن الإسلَم حَرَجًا كأنَّما یصعد فی السماءصدر من أراد إضلَ

دهد. وی در پایان این بخش، با بیانی دیگر او را نشان می توان گفت که این دیدگاه، تا حد زیادی گرایش جبرگرایانهالهی معرفی شده، می
کند که خداوند خبر داده است که اوست که سینه مؤمن را هنگامی که اراده هدایت او را داشته باشد، برای ایمان میبر این موضوع تأکید 

در میان مفسران، فخررازی )م  اما 55گشاید و اوست که سینه کافر را هنگامی که گمراه ساختن او را اراده کرده باشد، تنگ می سازد.می
وی معتقد  .متبلور ساخته استپیرامون موضوع کلامی پرداخته و دیدگاه خود را مبنی بر جبر الهی ه.ق( به صورت مفصل به بحث  606
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تنها با دلایل قرآنی، بلکه با استدلالات عقلی نیز سازگار است. اوبا یابد و این امر نهاست هدایت و ضلالت تنها به اراده الهی تحقق می
ویت کرده و بر این باور است که ایمان یا عدم ایمان، تنها به اراده و مصلحت الهی ممکن است. استناد به سایر آیات قرآن این موضوع را تق

ای از سازگاری دین و عقل دانسته و این نکته را یکی از اصول مهم دیدگاه خود معرفی وی همسویی الفاظ قرآنی با دلایل عقلی را نشانه
ی معتزله و تحلیل و نقد آن پرداخته و چهار مورد از نظرات ایشان را بررسی نموده هاهمچنین به صورت مشروح به طرح دیدگاه 56کند.می

دانند که گردد و آیه را تنها بدین معنا میکه معتزله بر این باورند که گمراهی یا هدایت، به اختیار و اراده انسان بازمیاست. از جمله آن
فخررازی در پاسخ به این دیدگاه، به عبارت پایانی آیه و . این امر به وقوع نپیوسته است تواند هدایت یا گمراهی را اراده کند، اماخداوند می

داند. وی همچنین وجوه تأویلی مختلف بیان شده تشبیه موجود در آن استناد نموده و آن را تصریحی بر وقوع گمراهی از سوی خداوند می
ناظر بودن آیه بر گشایش صدر به واسطه خوشحالی »، ««ضیق و حرج»عبارت  تسلط غم و اندوه بر قلب کافر به دلیل»ذیل آیه از جمله 

ها، به ارائه دلایل و شواهد را ذکر کرده )نک. ادامه مقاله( و در پاسخ به این تأویل« نظریه وجود تقدیم و تأخیر در آیه»و « از هدایت الهی
های آنان اشاره داشته و به پاسخگویی به اشکالات بط با قدریه و دیدگاهکند که به مباحث مرتعمر ذکر میاز ابن و روایتی 57خود پرداخته

 58وارد شده بر مطالب روایت پرداخته است.

ها را بیانگر این و ضمن رد عقیده جبریه، قول آن ترین مفسرانی است که در مقام پاسخ و رد عقیده جبرگرایان بر آمدهشیخ طوسی از مهم
جتی قرار داده که بندگان با آن علیه خدا محاجه کنند و ضمن رد این موضوع، دیدگاه صحیح را حجیت قرآن و دانسته که خداوند قرآن را ح

وی ضمن استناد به آیات قرآن جهت بیان ارائه هدایت به عموم مؤمنان و کافران، نشان داده که  59کلام الهی بر بندگان ذکر کرده است.
علاوه بر استناد به آیات قرآن، به  شیخ طوسی. )همان( مبنای اعمال و انتخاب انسان استهدایت و ضلالت نهایی از جانب خداوند بر 

« فان سبب القبیح لَ یکون الَ قبیحا فعلی هذا سبب الکفر یجب ان یکون قبیحا»استدلال عقلی نیز روی آورده و با بیان این مقدمه: 
نموده است )همان(. او جهت نیل به این هدف، دو احتمال را مطرح نموده که یکی انتساب کفر را به عنوان فعل قبیح، به خداوند متعال رد 

مَن یشرَحِ اللهُ صَدرَهُ لِلْسلَم، »شود آیه بدین صورت بازخوانی شود: ها وجود تقدیم و تأخیر در ساختار آیه است که موجب میاز آن
هُ یرِدِ اللهُ أن یهدِیهُ، و مَن یجعَل صَدرَهُ ضیقاً حَرَجاً،  دیگر آنکه دعوت الهی صورت گرفته اما واکنش افراد نسبت «. یرِدِ اللهُ أن یضلَّ

« ضیق صدر»ای با رویگردانی و عدم تبعیت، دچار اند و عدهای با انشراح صدر، خود را مستحق هدایت نمودهبدان متفاوت بوده و عده
نْ یهْدِیهُ فَمَنْ یرِدِ اللَّ »در توضیح ه.ق( نیز  538زمخشری )م  60اند.شده

َ
داند، ، اراده هدایت الهی را به عنوان لطف خداوند بر فرد می«هُ أ

کید دارد که این لطف نتیجه شایستگی فرد است:  ید أن یلطف إلَ بمن له لطف»اما تأ نْ یهْدِیهُ أن یلطف به و لَ یر
َ
هُ أ این «. فَمَنْ یرِدِ اللَّ

کند که بر اساس اراده و اختیار نسان بدین معناست که خداوند هدایت را به کسانی اعطا میدیدگاه درباره تعامل میان لطف الهی و اختیار ا
پذیری انسان در انتخاب مسیر زندگی پیوند برقرار کرده و بر نقش اند. در واقع زمخشری میان الطاف الهی و مسئولیتخود شایسته آن شده

کید دارد  61.اختیار انسان در سعادت یا شقاوت تأ
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کردن قوم نیز ضمن بیان عدم امکان انتساب فعل قبیح به خداوند، به رد عقیده جبریه پرداخته و به آیاتی از قرآن که درباره گمراه طبرسی
عنوان عقوبتی برای نماید اضلال بهتوسط فرعون و سامری از روی دستور یا اجبار و دعوت وجود دارد، اشاره نموده است. وی تأکید می

لَ یؤمن من »شد: جبار بر کفر و با اشاره به این که اگر اضلال الهی به معنای اجبار بر کفر بود، باید آیه چنین تعبیر میکفر است و نه ا
 62دیدگاه خود را در رد جبر الهی بر کفر تأیید کرده است. « جعل الله الرجس علی قلبه

 

 (15و  14)قرون تفاسیر دوره معاصر . 3-3

ای برای های تازهشناسی تفسیری، افقآن است که با ورود موضوعات جدید علمی و گسترش روشتفاسیر دوره معاصر اهمیت مطالعه  
 فهم قرآن گشوده و نقش این آثار در تبیین مفاهیم و مسائل پیچیده قرآنی بیش از پیش نمایان گردید.

 اختلَف قرائات. تبیین مفاهیم واژگان و 3-3-1

اند که بیشتر ناظر بر مطالبی است که در به بررسی مفاهیم واژگان آیه همت گمارده و سعی در تبیین دقیق آن داشتهتفاسیر این دوره نیز 
ای از این رویکرد در اند که نمونههای پیشین بیان شد. البته ایشان از ابزارهای تفسیری گوناگونی جهت نیل به این هدف بهره بردهدوره

تر را به صورت دقیق این دوره مفاهیم موجود در آیهالبته مفسران  63بررسی است. ر این دوره قابل مشاهده ودر تفاسی« رجس»خصوص واژه 
شرح »کند که مفهوم قرآنی تأکید می ه.ش( 1360 م) علامه طباطباییکه اند. از جمله آناند و از منظر جدیدی بدان نگریستهواکاوی نموده

یجعل ». او به تقابل این عبارت با گرددبازمی که به معنای اصلی خود بوده« ظرفیت داشتن برای فراگرفتن علم و عرفان»به معنای « صدر
کند. معرفی می« یحاعطای چشم بصیرت نورانی برای نیل به اعتقاد و عمل صح» اشاره کرده و مفهوم شرح صدر را« صدره ضیقاً حرجاً 

  64.به تشخیص حق از باطل نخواهد بود این ویژگی قادر فرد محروم ازدر مقابل، 

در ابتدای آیه را مورد توجه قرار داده و آن « فاء»برخی حرف ای که اند. به گونهدیگر اجزای آیه نیز در تفاسیر این دوره بررسی و تبیین شده
دُ فِی السَّ »در « فی»در خصوص حرف  65اند.پیشین و نتیجه آن دانستهو در ارتباط با آیه « فاء تفریع»را  عَّ نیز احتمالاتی مطرح « ماءیَصَّ

گونه تواند اینداشته باشد. بنابراین معنای عبارت می« ظرفیت»بوده و دیگر آنکه معنای « الی»به معنای « فی»شده است. نخست آنکه 
هُ بَلَغَ » باشد:  نَّ

َ
ا بِمَعْنَی كَأ مَاءِ بِمَ إِمَّ وِیلِ السَّ

ْ
ا عَلَی تَأ ةً، وَإِمَّ دُ فِي مَنَازِلِهَا، فَتَکُونُ هَیْئَةً تَخْیِیلِیَّ عَّ خَذَ یَصَّ

َ
مَاءَ وَأ حرف  66.«عْنَی الْجَوِّ  السَّ

ذِینَ لَ یؤْمِنُونَ »در عبارت « علی» جْسَ عَلَی الَّ هُ الرِّ نند طبری آن را به معنای استعلاء نیز مورد توجه برخی مفسران بوده و ما« یجْعَلُ اللَّ
نیز مورد توجه بوده و بیان این فعل به صیغه مضارع را نشان استمرار « یجعل»فعل  67آورند.اند که ایمان نمیو تسلط رجس بر کسانی دانسته

 68اند که بیانگر سنت الهی در مورد رویگردانان از ایمان است.و تجدد در آینده دانسته
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 تشبیهی آیه. معنای 3-3-2

عاشور )م ابن ارائه داده است.« التحریر و التنویر»ترین دیدگاه در میان مفسران را صاحب تفسیر مهمدر خصوص معنای تشبیهی آیه، 
سْلََمِ »ه.ق( نخستین مفسری است که به تحلیل علمی این تشبیه پرداخته است:  1393 لَ حَالُ الْمُشْرِكِ حِینَ یُدْعَی إِلَی الْإِ وْ حِینَ مُثِّ

َ
 أ

سُهُ فِي ا اعِدَ یَضِیقُ تَنَفُّ اعِدِ، فَإِنَّ الصَّ سْلََمِ، بِحَالِ الصَّ لُ فِي دَعْوَةِ الْإِ مَّ
َ
عُودِ، وَهَذَا تَمْثِیلُ هَیْئَةٍ مَعْقُولَةٍ بِهَیْئَةٍ یَخْلُو بِنَفْسِهِ، فَیَتَأ لصُّ

لَةٍ  گونه که در ارتفاعات، انسان دچار تنگی نفس دانسته و معتقد است همان« سوستشبیه معقول به مح»او این تشبیه را از نوع «. مُتَخَیَّ
عاشور به صورت دقیق به چرایی در واقع ابن 69.کندشود، فرد مشرک نیز هنگام مواجهه با دعوت به اسلام، احساسی مشابه را تجربه میمی

توانست بیان گردد، ولی بیان این تمثیل غیرممکن، موارد متعدد دیگری میبیان این تشبیه اشاره نموده، چرا که برای مثال زدن به امر محال و 
های علمی امکان درک و ای به موضوع علمی داشته که مفسران متأخر به دلیل پیشرفتخاص علاوه بر نشان دادن حالت مورد نظر، اشاره

فضای اطراف زمین »معنای از ابوعلی فارسی و سیبویه، آن را بهپرداخته و به نقل « سماء»اند. وی همچنین به تحلیل واژه بیان آن را داشته
گرچه انتظار بر آن  شناختی، متمایز از نظرات پیشین است.این دیدگاه از حیث رویکرد علمی و زبان 70تفسیر کرده است.« یا جو کره زمین

شود )مانند تفسیر طنطاوی( بدین مسأله پرداخته ه میها دیدرفت که برخی از تفاسیر این دوره خصوصاً تفاسیری که گرایش علمی در آنمی
 اند.دیگر تفاسیر به این وجه علمی توجه ننموده 71ه،ز تفاسیر محدودی مانند تفسیر نمونشود و جها دیده نمیباشند، اما چنین بیانی در آن

 

 . بحث كلَمی3-3-3

ه بیان دیدگاه هدایت و ضلالت انسان و مسأله جبر و اختیار توجه داشته و باراده الهی در  این دوره نیز به مفاهیم کلامی آیه همچونمفسران 
های مختلف همچون معتزله، اشاعره و مرجئه اشاره های مخالف اقدام نموده و برخی به اختلافات دیرینه موجود بین فرقهخود و رد دیدگاه

 72اند.دههایی را جهت تغییر نگرش به این اختلافات معرفی نموحلداشته و راه

فتن در میان مفسران معاصر، علامه طباطبایی در پاسخ به نخستین اشتباه جبرگرایان در استناد به این آیه در انحصار اراده الهی و نادیده گر
کند که آیه در مقام بیان هدایت و ضلالت از جانب خداوند اختیار انسان در امر هدایت یا اضلال، ضمن رد این برداشت، تصریح می

کند که برخی معتقدند انحصار هدایت و ضلالت در اراده گونه معرفی میرا اینایشان وی دومین اشتباه  .ست نه انحصار آن در خداوندا
 نماید.الهی از مسلمات عقل است. علامه این برداشت را نیز نقد کرده و برای رفع ابهام، سه نکته مهم را مطرح می

وند منافاتی با استناد همان امر به دیگر عوامل ندارد. در واقع، وجود رابطه علت و معلول و قوانین عقلی که استناد یک امر به خدانخست آن
ای در عین استناد به خداوند، به علل و شرایط دیگری نیز مرتبط باشد. در غیر این صورت قانون علت و معلول کند که هر پدیدهایجاب می

 د.روو در نتیجه احکام عقلی از بین می
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کید دارد. وی موضوع مورد اشاره آیه را گشایش یا  دومین پاسخ بر تفکیک میان مفاهیم سعه و ضیق صدر از مفاهیم اراده و کراهت نفس تأ
تنگی قلب دانسته، نه رغبت یا نفرت نفس نسبت به اعمال. لذا نسبت دادن آیه به مسائل اراده و کراهت، نوعی مغالطه بوده و تصریح 

 باشد. داشت برخی از این آیه، مبتنی بر جایگزینی یک مفهوم به جای مفهوم دیگر است که اشتباه میکند که برمی

آن سخنی کند آیه صرفاً به بیان نقش اراده الهی در هدایت و ضلالت اشاره دارد و از سایر عوامل مرتبط با در سومین نکته، علامه بیان می
ها مستقیماً و به طور انحصاری از ناحیه خداوند ناشی ها و ضلالته نتیجه گرفت که تمامی هدایتتوان از این آیگوید. بنابراین، نمینمی
شوند. به تعبیر علامه، آیه تنها بخشی از فرآیند هدایت و ضلالت را روشن نموده و ساکت بودن آن درباره دیگر عوامل، به معنای نفی می

 73آن عوامل نیست.

فعال انسان را در کسب یا عدم کسب هدایت الهی برجسته کرده و برخلاف پیروان جبریه، برای انسان نیز ه.ق( نیز نقش ا 1323عبده )م 
کید دارد که دوری افراد از ایمان و اعمال آنان، باعث استحقاق  بر آنان شده و « جعل رجس»سهمی در این مسیر قائل شده است. وی تأ

کند که هر یک از ها، تأکید میهای متفاوت این گروهفرد است. او با اشاره به برداشت های خوداین امر، نتیجه مستقیم افعال و انتخاب
وَلَوْ كَانَ مِنْ »که فرموده: اند، در حالی که قرآن از هرگونه اختلاف مبراست؛ چناناین مکاتب، آیه را متناسب با عقاید خود تفسیر کرده

هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلََ   74«.فًا كَثِیرًاعِنْدِ غَیْرِ اللَّ

های پایانی وی توجه نشان داده است. او ضمن نقد دیدگاه فخررازی درباره ویژه به بحثعبده به تحلیل تفسیر فخررازی نیز پرداخته و به
ی سازگار جبر الهی و نفی نقش انسان در تعیین سرنوشت خود، سعی کرده نشان دهد که اعتقاد به جبر با نظام اختیاری انسان و عدالت اله

کید بر هماهنگی میان اراده الهی و اراده انسان، نشان داده که خداوند هدایت را برای کسانی فراهم می کند که خودشان زمینه نیست. او با تأ
د گویی به ادعاهای فخررازی پرداخته و در این خصوص، نقش خداونصورت مفصل به پاسخو شایستگی لازم را ایجاد کرده باشند. عبده به

 75در هدایت و ضلالت را همراه با نقش انسان در این فرآیند، تبیین کرده است.

 گفتهپیشدیدگاه سوم بر تعامل میان اراده الهی و اختیار انسان در تعیین مسیر سعادت یا شقاوت فرد مبتنی است که بیان برخی از مفسران 
حل منازعات ه.ق( راه 1387باشد. همچنین سیدقطب )م نظیر شیخ طوسی، طبرسی، عبده و علامه طباطبایی گویای این موضوع می

منطق »برای فهم دقیق این ارتباط باید از چارچوب موجود میان فرق مختلف را تغییر نگرش نسبت به این مسأله معرفی کرده و معتقد است 
طور کامل رابطه میان اراده تواند بهدهد که شناخت ذهنی نمینگریست. او توضیح می« واقعیت عملی»عنوان ن بهفراتر رفت و به آ« ذهنی

سیدقطب نیز ابتدا به تأثیر اراده الهی در اعمال انسان پرداخته  76.الهی و اختیار انسان را توضیح دهد و این مسئله فراتر از درک ذهنی است
ر نتیجه گشودگی صدر و همچنین گرایش به ضلالت و تنگی صدر را تنها در چارچوب اراده الهی ممکن و گرایش فطری به اسلام و د

کید دارد که این اراده، قهری نیست شوند. با اینداند. به گفته او، این حالات، آفرینش الهی بوده و بدون اراده خداوند ممکن نمیمی حال تأ
کید  ی و ملموسلمواقعیتی عراده الهی و اختیار انسان خارج از منطق ذهنی و درک آن به عنوان و به این صورت به تعامل و ارتباط میان ا تأ

در پایان باید از ابن عاشور نام برد که به تأثیر الهی بر هدایت و ضلالت پرداخته و چنین اظهار داشته که درحقیقت این امور، به  77کند.می
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امتناع »را به دلیل « جعل رجس از سوی خداوند بر کافران»توجه به بخش انتهایی تفسیر خود که گردند. اما با اراده و خواست الهی بازمی
کید می« کافران از پذیرش ایمان کند که این سرنوشت برای همه کسانی که از ایمان رویگردان شوند، از مشرکان گرفته تا یهودیان، دانسته، تأ

توان بیان کرد که ابن عاشور در اینجا دیدگاه جبرگرایی را رد و بر نقش و تأثیر اعمال انسان در ها، یکسان است. لذا میمنافقان و دیگر گروه
کید نموده است.  78تعیین سرنوشت خود تأ

 

 نتایج

استناد به روایات پیامبر )ص( و اقوال صحابه و بیشتر به تبیین معانی واژگان و مفاهیم موجود در آیات با  دوره آغازین ر و منابعتفاسی -1
. دانکاربردهای محسوس واژگان در زبان عربی پرداخته و های واژگان، استناد به اشعار عربیاستفاده از ابزارهایی نظیر بیان مترادفتابعین، 

در حالی  سترده به آن پرداخته شده است.گ طورهمچنین موضوع اختلاف قرائات واژگان یکی از محورهای برجسته این تفاسیر است که به
اند و را مورد بررسی و مداقه قرار دادهها و آن از آیات پرداختهبیشتری هم به تبیین واژگان ، علاوه بر این های میانه و معاصردورهتفاسیر  که

 اند. تری بیان نمودههم مفاهیم را به صورت گسترده

مَاءِ »دهد که تحلیل تشبیه میهای مفسران نشان مقایسه دیدگاه -2 دُ فِي السَّ عَّ مَا یَصَّ نَّ
َ
در طول زمان دچار تحولاتی شده است. در « كَأ

 دانسته، تمرکز اصلی بر دشواری پذیرش ایمان و ناتوانی انسان در صعود به آسمان بوده و وجه تشبیه محال بودن این امر دوره آغازینمنابع 
اند، اما تحلیل این تشبیه همچنان در همان های تفسیری توسعه یافتهشناختی و روشابزارهای زبان ، هرچندهای بعددورهدر . شده است

توان از نخستین چارچوب سنتی باقی مانده و بیشتر به ذکر احتمالات مختلف و گزینش نظر برتر محدود شده است. ابن عاشور را می
رفت که با و به ابعاد علمی موجود در آیه اشاره کرده است. با این حال، انتظار میمفسرانی دانست که رویکردی علمی به این تشبیه داشته 

وضوح های علمی قرون اخیر، مفسران معاصر نیز به این بُعد از آیه توجه بیشتری نشان دهند، اما چنین رویکردی در تفاسیر آنان بهپیشرفت
 شود.دیده نمی

موضوع جبر و اختیار آن با  ارتباط نزدیکسرنوشت انسان و  آیه یعنی اراده الهی در تعیینبا وجود اهمیت بحث کلامی مطرح شده در  -3
شود. این مسئله اولیه مشاهده نمی منابعرواج این مباحث در قرون دوم و سوم هجری، شواهدی از طرح این مباحث در آیه مورد نظر در  و

و تبیین معانی آن توجه داشته و از پرداختن به مباحث دیگر از جمله مسائل دهد که سنت تفسیری نخستین، بیشتر به متن قرآن نشان می
کرده است. طبری از نخستین مفسرانی است که به ابعاد کلامی آیه توجه کرده و آن را هر چند به صورت مختصر مورد  کلامی خودداری

ای مورد توجه قرار گرفته و مفسران به تبیین تفاسیر فرقهکلامی موجود در آیه خصوصاً در اما پس از طبری بحث  بررسی قرار داده است.
توان از کتاب اند که آغاز این مباحث را میهای مقابل اقدام نمودهوجوه مختلف این موضوع پرداخته و به طرح دیدگاه خود و رد نظریه

های کلامی و مبانی مفسر فرضر، تأثیر پیشدر تفسیر آیه مذکومهم و قابل توجه آن که  . نکتهماتریدی دانست« تأویلات اهل السنة»
کننده اراده خداوند در اند، آیه را دال بر نقش تعیینوضوح نمایان است. مفسرانی که بر اساس دیدگاه کلامی خود، جبر الهی را پذیرفتهبه

کید اند. در مقابل، مفسرانی که به اختیار انسان باور دارند، بر نقهدایت یا گمراهی انسان دانسته ش فعال انسان در پذیرش یا رد هدایت تأ
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ها تنها در تفسیر آیات، بلکه در نوع رویکرد تفسیری آنهای کلامی مفسران، نهفرضدهنده آن است که پیشاند. این اختلاف نشانکرده
  ای دارد.کنندهنقش تعیین
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